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 1سید مجتبی جلالی
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  چکيده

با گسترش علم فقه در عرصه تاریخی از زمان پیامبر)ص( و به صورت  در گذر زمانحسبه 

با نگاه بر  ظر با تشکیل حکومت و تقسیم فقه به فقه اهل سنت و شیعه مفهوم متغیري یافت.متنا

الله)ص( و اقدامات امیرمؤمنان  سازي این مورد در زمان رسول تاریخ حسبه و جمع بین زمینه

که حسبه نه به عنوان نهاد خاص و با اسم مشخص  گفتتوان  علی)ع( در زمان خلافتشان می

ي حقوق و  هایی با گستره لکه به صورت مفهوم حکومت و امور حکومتی در زمینهب ه،سیس شدأت

منان)ع( و در ؤهاي بعد از امیرم تکالیف حاکم و متولیان آن مد نظر بوده است و این معنا در دوره

 پژوهش اصلی ي مسأله کرد.بیشتري به عنوان حسبه پیدا  نمودزمان امویان و عباسیان 

 رویکرد به حاضر پژوهش. است سنت اهل و شیعه نزد آن تفاوت و هحسب تاریخی ي پیشینه

اهل سنت حسبه را  .است سنت اهل و شیعه فقه در حسبه نهاد تطبیق درصدد تحلیلی-توصیفی

شیعی، در فقه در حالی که  دانند میدر غالب امر به معروف و نهی از منکر و از وظایف حکومت 

مصادیق  فقهاي شیعه از بزرگان تبلور یافته است. م)ع(قالب سنت معصومدي آن در حسبه و کارآ

 از آن تسنن اهل المانعموم عدانند، درحالی که  لوازم مرتبط با آن می قطعی حسبه را حکومت و
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 ند. دان میمحتسب اش را  و متولی یاد کردهبه عنوان نهاد متولی امربه معروف و نهی از منکر 

 (، )شیعه(، )اهل سنت(.تاریخ))نهاد حسبه(، )فقه(،  :کليدی واژگان

 مقدمه

در فقه اهل سنت مورد توجه قرار  بیشتر حکومتییا اختیارات نهاد حسبه به عنوان یک مسئولیت 

اند لکن در فقه  گرفته است. اهل سنت حسبه را تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر دانسته

 گردد و تحت تعریف ایشان و در باز می شیعه بنیاد نهاد حسبه و کارآیی آن به زمان معصومین)ع(

 د.  دار نمودقالب سنت معصوم)ع( 

هاي فقهی و کلامی در حوزه دیدگاه  توان به واکاوي آن در گرایش هاي مسأله می ضرورتاز 

هاي مسلمین در خصوص مسأله  بحث مبتنی بر بیان مفاهیم و دیدگاه فریقین اشاره کرد. ساختار

فقهاي شیعه یکی از مصادیق قطعی حسبه را حکومت و تشکیل  حسبه است.  جمیع کثیري از

عموم علماي اهل سنتّ حسبه را به عنوان نهاد متولی امر ایضاً  ،اند آن و امور مرتبط با آن دانسته

به معروف و نهی از منکر دانسته و متولی امر به معروف و نهی از منکر را هم محتسب 

بررسی تاریخ حسبه و بر یک رویکرد تاریخی؛ ابتدا به  براي بررسی موضوع مبتنی .اند دانسته

 و تاریخی فقهی هاي باکت در مسئله فقهی حسبهخواهیم پرداخت. از نظر پیشینه  آنسازي  زمینه

اولین نشانه ، 3131عبدالمجید غیاثی، ؛ حسبه در حقوق اسلامیدر آثاري چون؛ به طور مفصل و 

بررسی و تحلیل کارکرد نهاد ، 3134 بادکوبه هزاوه،احمد ؛ هاي اسلامی نهاد حسبه در سرزمین

بررسی  ،3111مجتبی گراوند؛ هدیه یگانه، ؛ حسبه در جامعه اسلامی تا پایان عصر عباسی

، مورد بررسی 3113 و همکاران، جواد پنجه پور؛ تاریخی نهاد حسبه در فقه امامیه و حقوق ایران

ی در نوع نگاه به موضوع و چگونگی مسأله هاي جزئ قرار گرفته شده است که به رغم همپوشی

داراي تمایز است.  بررسی تطبیقی این موضوع در سیر تاریخی ناظر بر فقه اهل سنت و شیعهدر 

ي تاریخی  پیشینهي  مسألهدرصدد پاسخ به  ،تحلیلی -روش توصیفیمبتنی بر پژوهش حاضر 

 است. نزد شیعه و اهل سنت ت آنتفاوو حسبه 

 

 مفاهيم (1

 حسبه ویلغ معنای (1-1
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حَسْباً و حِسَاباً و حِسْبَاناً و حُسْبَاناً  - حَسبََ؛ حسبه در لغت به معنی شمارش، حساب و تدبیر است

. و در شرع (222: 3 :م3133درید،  ابن ؛121 :3125)بستانی، و حِسْبَۀً و حِسَابَۀً ُ: آن چیز را شمرد

از منکر هنگامی که فعلش اتفاق به معنی امر به معروف هنگامی که ترک آن آشکار شود و نهی 

. حسبه در کار به معناي تدبیر نیکو کردن است و همینطور به (343/ 3: م3111تهانوي،)بیافتد

. واژه حِسْبَه از مصدرهاي فعل حَسبََ و نیز اسم (3/334 :ق3121جوهري،است)معناي حساب 

روند، معانی  کار میمصدر از احتساب است. حسبه و احتساب، که معمولا به جاي یکدیگر به 

یکی احتساب به  ؛لغوي گوناگونی دارند که از میان آنها دو معنی با اصطلاح حسبه پیوند دارد

معناي شمردن و حساب کردن، این مفهومِ در اصل ماديّ و محسوس، در متون دینی و روایی 

ی انجام دادن و بار معنوي یافته و به معناي چیزي را به حساب خدا گذاشتن، کاري را به نیت اله

معناي احتساب، زشت شمردن است، دیگر اجر و پاداش آن را از خدا خواستن به کار رفته است. 

موسسه دائرة )کار رفته است حسبه نیز علاوه بر شمردن و حساب کردن، به معناي تدبیر به

 .(1131/ 3:تا بیالمعارف الفقه 

 

 فریقين فقهای دیدگاه از حسبه اصطلاحی مفهوم (2-1

 مفهوم حسبه نزد فقهای اهل سنت (1-2-1

و نهی از منکر  که علناً ترک شده زمانیحسبه عبارت است از امر به معروف »ماوردياز دیدگاه 

 .(1: ق3041ماوردي، )«انجام دهند آشکارا آن را هنگامی که

حسبه عبارت است از امر به معروف وقتی که ترک »نویسد:  ابویعلی از علماي اهل سنت می

آن را  جهراًو  علنیشده و افراد  آشکارکه ارتکاب منکر  زمانیو نهی از منکر، شایع شود روف مع

محتسب  و متطوّع انجام دهند و این گرچه از هرمسلمانی که آن را به جا آورد صحیح است، ولی

 (.230: ق3041ابویعلی،  «)در نه جهت با هم فرق دارند

حسبه یکی از وظایف دینی و از مصادیق امر به معروف »نویسد:  ابن خلدون در کتاب مقدّمه می

بر متصدي امور مسلمین واجب شده و او کسی را که براین ش که اجرای استو نهی از منکر 

کند و به این ترتیب، اجراي این امور بر  مناسب تشخیص دهد، منصوب می سمت داراي اهلیت و

همه دعاوي مطروحه اعمال نظر کند،  رتواند د او نمی گرچهد... گرد متصدي حسبه متعین می
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 شود واموري که تقلب و... مربوط تدلیس و  منحصر به اموري است که به اش بلکه دایره عملیاتی

به نظر موارد یاد شده به  .شهادت شهود و تنفیذ حکم ندارد شنیدن مثلتشریفات قضایی،  نیازمند

به آنها به دستگاه قضایی محول جهت همگانی بودن و سهولت حصول غرض از آنها، رسیدگی 

 از توان گفت که دستگاه حسبه می جهتنشده، بلکه به مسئول حسبه واگذار شده است. از این 

 .(353: ق3034ابن خلدون، )«این جهت وضع شده که در خدمت دستگاه قضایی باشد

 ،. محتسب3 چهار رکن دارد:داند که  می از امر به معروف و نهی از منکر بارترا ع حسبه غزالی

. نفس 0 ،شود حسبه اجرا  ش. چیزي که در مورد1 ،شود انجام می او ي که حسبه نسبت بهفرد. 2

 .(2/111:ق3041غزالی،)احتساب

آداب شرعی و گاه مربوط به جرایم و  ،امري مربوط به نظام عمومیرا  دکتر وهبه الزحیلی حسبه

اي برتر انجام  دینی و تکوین جامعه ،نیهاي انسا که به منظور حمایت از ارزش داند می جنایات

 )«ي امر به معروف و نهی از منکر است شود ... و اساس این ولایت دینی، فریضه می

 .(1214-1251 /3 :ق3022زحیلی،

 نیک در جامعه فراموشو  پسندیده امر به معروف، وقتی که انجام کارهايرا  ابن اخوه حسبه

کند و نیز رسیدگی به  بد در اجتماع شیوع پیدا  اعمالکه ارتکاب  زمانیشود و نهی از منکر 

لاَ خَیرَ فیِ : فرماید می یتعال اي. خد، دانسته استاختلافاتو  اصلاح و آشتی دادن میان مردم

ابن اخوه،  )«( 30،نساءس)کَثِیر مِن نَّجْوَاهُمْ إلِاَّ مَنْ أَمَرَ بصَِدَقَۀ أوَْ مَعْروُف أوَْ إِصلْاَح بَینَ النَّا

3112 :3 /2). 

ي امور توسط خود  ي اداره حسبه در مفهوم به معناي وظفیه: »گوید باره می عجاج کرمی در این

حسبه »نویسد: باره می طیار در این (.3/201:ق3022عجاج کرمی، )«پیامبر)ص( و یا دیگران است

ی که در اصطلاح به معناي امر به معروف زمانی که به ظاهر ترک شود و نهی از منکر زمان

عملش آشکار گردد و ولایت حسبه مصب ولایت سرپرست بر تمام شئون عام سرپرستی از 

  (.3/13:ق3011طیار،«)ي تمام شئون است ها، آداب و نحوه نظارت بر قیمت

حسبه در امر به معروف و نهی از : »معتقد استابن جزي کلبی از علماي مذهب مالکی در اینباره 

ابن  )«است؛ مُحْتَسب ، محتسب فِیهِ ، محتسب عَلَیْهِ و احتساب منکر است و داراي چهار رکن

 .(232 /3 :تا بی جزي الکلبی،
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حسبه دو معنا دارد یکی لطف، مدارا و شروع سخن با الفاظ و زبان » ابن الحاج مالکیاز دیدگاه 

اي کید دارد و معنألین نه با خشونت بلکه حاکمیت دلیل از لحاظ خیر بر کسی که بر معاصی ت

دیگر یعنی محتسب از خود حسابرسی کند و ترک کند هر آنچه که نهی شده است به طریق 

 .(245/ 3 :تا بی ابن الحاج،)اولی

گونه که ابن  حسبه همان امر به معروف و نهی از منکر است همان»نویسد:  کشناوري مالکی می

 .(152/ 1: تا بیکشناوي،  )«جزي در قوانینش ذکر کرده است

ي حکومتی  دانستند، لذا به جنبه ل سنت، خلفا و سلاطین را داراي مشروعیت دینی میفقهاي اه

. نبودند اینگونه سنت اهل فقهاي همه )البتهاند کردهامر به معروف و نهی از منکر توجه بیشتري 

. به این نداشت( خوبی رابطه خود وقت خلفاي او شد با دار وام حنفی مذهب بعدها که ابوحنیفه

راي اجراي حسبه یا امر به معروف و نهی از منکر، یک نهاد قدرتمند حکومتی را در ترتیب ب

مدها، آثار و لوازم حکومتی شدن این وظیفه نیز یاکرده و به پ ساختار حکومت پیشبینی و تأسیس

 اند. برخی از این لوازم و آثار بدین قرار است: تن داده

 وزیر؛انتخاب و انتصاب متولی حسبه توسط خلیفه یا -

 پرداخت مستمري و حقوق ماهانه به والیان حسبه توسط حکومت؛-

 .تشکیل سازمان و انتخاب اعوان و انصار براي اجراي آن، مانند عریف-

محتسب باید از میان افراد هر حرفه، عریفی آگاه و دانا به اسرار آن حرفه را که از معتمدان اهل  

امانت و شرف باشد، براي دستیاري برگزیند،  بازار و از بزرگان صاحبان صنعت و متصف به

چنانکه ابوحنیفه که حریر میفروخت، به عنوان عریف بر بافندگان تعیین شده بود. مهمترین 

وظیفهی عریف عبارت بود از: نظارت بر همهی اموري که محتسب در رابطهی خود با اهل 

ر و اوضاع پیشهوران. از این رو، اصناف، میبایست آنها را بشناسد و نیز آگاه ساختن او از اخبا

کرد؛ محتسب نیز غالباً براي شناخت میزان عیب و  عریف وضع همصنفان خود را بازرسی می

نقصیا حسن کارها، به عریف مراجعه میکرد و عریف بر مبناي اطلاعاتی که از آنان در دفتر 

 .(32/ 3 :ق3043د)شیزري، کر یمخصوص خود داشت، اظهار نظر م

ه ضرورت وجودي سجایاي اخلاقی فراوان براي محتسب، شامل شروط فقهی مانند اعتقاد ب-

بلوغ و تکلیف، اسلام، علم و آگاهی به احکام شرعی و احتساب، آزاد بودن، عدالت، توانمندي در 
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هاي شخصیتی و رفتاري مانند امین و رازدار بودن، شهامت و  انجام و اجراي امور؛ و ویژگی

رکی، ابهت و شکوه، پارسایی و تقوا پیشگی، حسن تدبیر، برخورداري از شجاعت، هوشمندي و زی

دار  اي که نظارت بر آن را عهده لازم نسبت به وظایف و آداب شغل یا حرفه آگاهی و دانش

خویی و دلسوزي، صبر و بردباري، پاکدامنی و مناعت طبع، آراستگی ظاهري بر  خواهد شد، نرم

 (.312: 3112 ومن،)مهاي دینی مبناي سنت و آموزه

 

 مفهوم حسبه نزد فقهای شيعه (2-2-1

نیست، اما امر به معروف و نهی از منکر  یروشنو  شیعه، حسبه اصطلاح مشهور متقدمیندر آثار 

 است. با این حال مورد اشاره قرار گرفته شدهمبانی قرآنی و روایی حسبه باشد،  تواند از که می

مورد توجه قرار نگرفته  ينهادیا  سازمان حکومتی ه عنوان، بیبحثمضمن  وحسبه در آثار فقها 

مراتب  و شرایط چگونگی انجام این وظیفه، درباره بحث امر به معروف و نهی از منکر تاًو عمد

وجوب آن است. در آثار فقهاي متأخر )از شیخ انصاري به بعد(، اصطلاح حسبه به کار رفته و 

شیخ انصاري در کتاب مکاسب در بحث ولایت فقیه، پس تعاریفی از آن ارائه شده است. مرحوم 

پذیرد که مشروعیت ایجاد آن در خارج  ي ولایت فقیه این نهاد را در اموري می از بیان ادله

اي که اگر فقیه وجود نداشت اقدام به انجام آن بر مردم واجب کفایی  عنه باشد؛ به گونه مفروغ

ر امور حسبیه است. طبق عبارت مذکور، امور حسبیه است. یعنی مراد شیخ، اثبات ولایت فقیه د

ي  اموري است که شارع در هر حالتی خواهان ایجاد آنها در خارج است؛ این وظیفه بر عهده

ي ولی فقیه  شخص خاص یا صنف خاصی است و یا در صورت اثباتِ جواز ولایت فقیه، بر عهده

 (.314 :ق3123 ،حسینی شیرازي ؛311: 3112 است)مومن،

به معناي قربت است و مقصود از آن, تقرب جستن به  ،حسبه»نویسد:  باره می حرالعلوم در اینب

کارهاي پسندیده اي است که شارع دوست دارد مسلمانان  ،خداست در انجام کارها؛ موارد حسبه

 .(214/ 1: م3130بحرالعلوم، )«بدون این که شخصی را ویژه این کار گمارده باشد ،انجام دهند

ي اموري را که تحت عنوان سیاست نوعیه  گذاري، همه نی در بیان دلیل مشروعیت قانوننائی

چون سیاسات نوعی و انتظام امور و ضبط اعمال »: گوید مطرح است از موارد حسبه دانسته و می

انضمام دادن ه غاصبین که از امور حسبیه واجبه است بر تنظیم این دستورات متوقف است، پس ب



  00 .../تاریخچه نهاد حسبه در فقه                                      

 

 نائینی،«)اشکال است و براي شبهات داهیه راهی نیست مشروعیت و الزام بی اهلش از جهت

 .(342: ق3020

پوشیده نیست که حفظ نظام و : »معتقدندي امور حسبیه  ي گستره امام خمینی)ره( نیز درباره

نگهداري مرزهاي مسلمانان و حفظ جوانان از انحراف و جلوگیري از تبلیغات ضد اسلامی و 

 .(012/ 2: 3121 خمینی، )امام«ور از آشکارترین موارد حسبه استمانند این ام

هاي اسلامی و دفاع از مسلمانان و  اللّه میرزا جواد تبریزي وجوب حفظ سرزمین آیتاز دیدگاه 

کاران و فاسقان و اشرار در حد وجوب امور  کیان اسلام و جلوگیري از چیرگی و نفوذ خیانت

آورد. وي معتقد  ترین مصداق آن به شمار می ترین و بنیادي اسیحسبیه است بلکه این امور از اس

است که بر فقیه عادل و بصیر لازم است که در صورت تمکن این امور را مباشرتاً یا با اختیار 

بر او صدق کرده و اطاعت از او و « ولی امر»وکیل بر عهده بگیرد و با این تصدي، عنوان 

/ 1: ق3031تبریزي، )نان در محدوده شرع باشد لازم استوکلایش در مواردي که امر و نهی آ

 .(13و05

حسبه در اصطلاح فقهاي شیعه عبارت از اموري » :گویند باره می آیت الله مکارم شیرازي در این

است که شارع اسلام راضی به ترک آنها نیست و به هر نحوي باید اقامه شود و بر زمین نماند و 

اکم شرع لازم است که انجام آن را شخصاً یا به وسیلۀ نائبان چون مسئول خاصیّ ندارد بر ح

خود به عهده گیرد، نظیر تصدّي امور غایبین و قاصرین و محجورین مانند اطفال و ایتام و 

همچنین مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی و نهی از منکر و امر به معروف، و در واقع دایره 

مکارم شیرازي، «)تر است آن نزد فقهاي اهل سنتّ گسترده حسبه نزد فقهاي امامیّه از دایره

 .(011ق: 3022

اي که  اداره امور جامعه به گونه اي است که به گونه ترین موارد حسبه در نظر شارع مقدس از مهم

را پاسداري و منافع مورد نیازش را جلب و از هرج و مرج جلوگیري کند و مسئولیت  شمصالح

که از جانب شرع دانسته و تحقق  هر معروفی /شود. مشمول ادلهّ حسبه می قهراً اداره امور جامعه

معین  ی، بدون آنکه موجد آن شخص شود محسوب می موارد حسبهود از شرعاً اراده شاش  خارجی

 .(023: تا بی الدین، )شمسباشد
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ي آن در شمول و نحوه اجرا امورحسبیه در قانون ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است و دامنه

امور »این قانون آمده است:  3است. در ماده  قانون امور حسبی به طور مفصل مشخص شده

ها مکلفند نسبت به آن اقدام کرده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون  حسبی اموري است که دادگاه

ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوي از طرف  اینکه رسیدگی به آن

 .(3131مصوب  )«ها باشد آن

ي تاریخی حسبه در اسلام  براي دستیابی به مفهوم دقیق حسبه باید نگاهی گذرا به پیشینه

 توان به موارد زیر اشاره کرد: ي تاریخی حسبه می انداخت. در مورد پیشینه

 

 ( پيشينه تاریخی حسبه2

 اسلامپيش ی تاریخی حسبه  ( پيشينه1-2

هاي  سازمان میاندر  است؛ قدیم گرفته شدهساختارهاي سیاسی وم که حسبه از ربرخی معتقدند 

ی صاخاز اهمیت وجود داشته که  (censoract «)هکنسور»دولتی روم قدیم، نهادي بنام 

کنسور یا است.  بوده بازارها و براخلاق عمومی نظارت و مراقبتاش  هعمده وظیف و برخوردار بوده

اعضاي مجلس و برخی از بزرگان ته توانس که میردار بوده برخو قدرتی نفوذ و چناناز  آن، رئیس

 .(22: م3123لقبال، کند)از کار بر کنار ، قانون یا ذوق عمومی اعیان کشور را به جرم مخالفت با

 

 پيامبر)ص( عصر در حسبه (2-2

نهاد حسبه در تاریخ حکومت مسلمانان از نهادهاي وابسته به تشکیلات قضایی و وظیفه آن 

هاي نهاد حسبه  بادکوبه هزاوه، اولین نشانه)ر امور شهري و رفتار شهروندان بوده استنظارت ب

منتظري، )دانند . برخی تاسیس این نهاد را از زمان پیامبر)ص( می(3،صدر سرزمینهاي اسلامی 

  (.251: ق3043

داد که  اند که رسول خدا اشخاصی را که کالا و غذا را احتکار کردند فرمان باره نوشته در این

 234-241: تا بیحرعاملی، )اجناس و کالاهاي احتکار شده را در دید و اختیار مردم قرار دهند

پیامبر)ص( علاوه بر نظارت بر بازار و تنظیم روابط و اخلاق اقتصادي و توصیه و ارشاد  (.132و

 نین میبازاریان، متخلفان از اوامر الهی را مجازات کرده و تاجران را ملزم به رعایت قوا
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همچنین پیامبر)ص( در پارهاي از موارد ماموران خاصی را  (.232و  131: تا بیحرعاملی، )کردند

چنانکه سعید بن عاص را بعد از فتح مکه بر بازار مکه  کردند براي نظارت به بازار تعیین می

ر گماشت )این اقدام پیامبر)ص( به منظور رعایت عدالت در خرید و فروش و ساماندهی بازا

و یا عمر بن خطاب را به نظارت بر بازار مدینه  (.2/305: تا بیابن سعد،  )صورت پذیرفت(

همچنین سمراء بنت نهیک اسدیه در عصر رسول اکرم)ص( در (. 235/ 3: تا بیکتانی، )گماشت

اي داشت و با متخلفان برخورد میکرد. به علاوه با ظهور ه مکه متولی امور حسبه شد و تازیان

ها، که در شبه جزیره عربستان پیش از اسلام در بازارهاي موسمی  اي معامله از پارهاسلام، 

 اعتقاد دارند. بر اساس موارد یاد شده این عده (223-3/224: تا بییعقوبی، )معمول بود، نهی شد

رساند که زیرنظر گرفتن رفتار در خرید و فروش و نیازهاي مردم در  که مفهوم حسبه این را می

 موارد از ابتدا مورد توجه پیامبر)ص( و دین اسلام بوده است.تمامی 

 

 ثلاثه خلفای عصر در حسبه (3-2

که نهاد حسبه از زمان خلفا ایجاد شد و مورد توجه قرار گرفت. این عده بر اعتقاد دارند برخی 

یانه( در این باورند که عمربن خطاب، بنیانگذار این نهاد نظارتی و اولین محتسبی بود که دره )تاز

 .(052/ 5: تا بی؛ قلقشندي، 3/031: م3110؛ حسن، 1213:ق3022زحیلی، )دست گرفت

 

 (ع) علی خلافت عصر در حسبه (4-2

که نهاد حسبه از زمان خلافت امیرالمومنین علی)ع( ایجاد شد چنانکه امام  معتقدندبرخی 

شد و از  در کوفه سوار می امیرالمؤمنین)ع( بر مرکب رسول اللّه، شهباء،»فرماید:  حسین)ع( می

، روزي به بازار گوشت فروشان رفت و با صداي بلند فرمود: کرد همه بازارهاي کوفه بازدید می

اي قصابان در ذبح گوسفندان شتاب نکنید، بگذارید روح از بدنشان بیرون رود و از دمیدن در »

دم که از این عمل نهی فروشید بر حذر باشید. همانا از رسول اللّه )ص( شنی گوشت وقتی می

سپس به بازار خرمافروشان رفت و فرمود: همان گونه که خرماهاي خوب را در  «.فرمودند می

فروشان  سپس به بازار ماهی ،گذارید خرماهاي بد را نیز در معرض دید بگذارید معرض دید می

یا مردند و هایی که در در غیر از ماهی حلال گوشت نفروشید و از فروش ماهی :رفت و فرمود

هاي  موج آنها را بیرون آب انداخت، خودداري کنید سپس به محله کناسه رفت که تجارت
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مختلفی از قبیل شتر فروشی، صرافی، بزازي، خیاطی در جریان بود. حضرت با صداي بلند 

هایتان را با صدقه درهم آمیزید و از  قسم ؛در این بازارها قسم خوردن متداول شده است :فرمود

 خوردن خودداري کنید. همانا خداوند عزوجل کسی را که قسم دروغ بخورد، منزه نخواهد قسم

علی)ع( »فرماید:  باره می . امام باقر)ع( نیز در این(513/ 2: ق3135قاضی نعمان مغربی، کرد )

بازاریان را به ، گشت و در حالیکه تازیانه در دست داشت صبحگاهان در بازارهاي کوفه می

خواند و از ربا و  بردباري و دوري جستن از سوگند و دروغ و ستم فرا می ،گیري آسان ،پرهیزگاري

. این گروه براي اثبات سخن (32/230: تا بیحرعاملی، ) «داشت کم فروشی و مانند آن باز می

آورند از جمله سخنان و اقدامات امام)ع( در دوره خلافتشان که  خود مواردي را شاهد بر مدعا می

 گیرد. مورد بررسی قرار میدر ذیل 

 

 نظارت شخصی امام)ع( به بازار و محاکمه متخلفين (1-4-2

کردند و مردم را به تجارت تشویق  از اقدامات امام علی)ع( این بود که شخصاً بر بازار نظارت می

تجارت کنید خداوند به شما برکت دهد همانا از رسول خدا)ص( »اند:  چنانکه فرموده کردند، می

روزي ده جزء دارد و نه جزء آن در تجارت و یک جزء در چیزهاي دیگر  :م که فرمودندشنید

 .(2/ 2: تا بی؛ مجلسی اول، 32/ 1: تا بیقبانچی،  )«است

بود که محتکران را که پس از نهی حاکم، به روش خود ادامه  آناز اقدامات دیگر امام)ع(  

ه تنبیه بدنی و کشف اجناس احتکارشده و کرد، از جمل هایی محکوم می دادند، به مجازات می

در  (.11/ 2: ق3135قاضی نعمان مغربی، )نهادن کالا در ملأ عام و آتش زدن اجناس احتکاري

هایی وجود داشت که ملک دولت اسلامی بود و حضرت  بازار کوفه )در زمان امام علی)ع(( غرفه

 گرفت اي نیز نمی یرد و کرایهاي بگ ها کرایه کراهت داشت در مقابل استفاده از این غرفه

شود که در زمان امام)ع( در بازارها  از این سخن برداشت می (.355/ 5:ق3014کلینی ،)

گرفت و کسی حق مالکیت آنها را نداشت و  هایی وجود داشت که در اختیار بازاریان قرار می غرفه

دام به احداث غرفه و توانست اق مالکیت آنها در اختیار حکومت بود و در مقابل کسی هم نمی

گرفت. این مهم از برخی روایات نیز قابل  مورد برخورد حکومت قرار می زیرا کند،مالکیت آنها 

کند که امیرالمؤمنین)ع( روزي به بازار رفت با  فهم است چنانکه اصبغ بن نباته روایت می
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راب و ویران ها را خ دستور داد آن ه بود،که در بازار ساخته شد مواجه گشت هایی مغازه

ه اي را که صد هزار درهم قیمت داشت و احتکار شد ، حضرت)ع( غله(1/341: تا بی بیهقی،کنند)

امام)ع( هنگام گذر بر شط فرات با کپه غله یکی از  (.521/ 2:تا بی ابن حزم اندلسی،)، سوزاندبود

داد سوزانده  و دستور کردتجار که آن را نگاه داشته بود تا هنگام گرانی بفروشد، برخورد 

کند که علی بن  همچنین عبدالرحمن بن قیس از حبیش نقل می (.332/ 0:تا بی متقی هندي،)شد

ابی طالب)ع( محصولاتی که من در سواد )اطراف کوفه( احتکار کرده بودم را سوزاند و اگر 

 .(512/ 2: تا بیابن حزم اندلسی، )سوزاند به مقدار محصول کوفه سود می بردم  نمی

 

( نظارت کامل بر واليان خود از طریق ارشاد، تشویق، تنبيه، هشدار و 2-4-2

 تهدید

 اند؛  هاي متعددي قابل اجراست که در چند محور مهم قابل اشاره راهنظارت بر والیان از 

گاهی ایشان را  بود که نظارت کامل بر والیان خود بر بلاد دیگر از اقدامات امام)ع( :الف(ارشاد

بدان در میان »اشتر از باب راهنمایی آمده است:  چنانکه در نامه به مالک ،اند کردهراهنمایی 

اند. آنان  کنند و بخیل و به دنبال احتکار منافع بازرگانان افراد زیادي وجود دارند که بد معامله می

دم فروشند. سودجویی و گرانفروشی به زیان مر ند و اجناس را به هر بهایی میادر پی منفعت خود

گیري بر والیان است. از احتکار جلوگیري کن، چرا که رسول خدا)ص( از آن نهی  و موجب عیب

فرمود و هرکس پس از منع، دست به احتکار زد، او را مجازات کن و عبرت دیگران قرار ده؛ البته 

 (.51نامه  :3121 رضی،)«در کیفر زیاده روي مکن

طی « مداین»د )سعید( بن مسعود ثقفی حاکم امام)ع( در تقدیر از والی خود سع :ب(تشویق

و فرمان پروردگار را بجا و امامت را از  ادا ات مالیات خود را از محل فرمانروائی»: فرمودند اي نامه

پس خدا در اثر این کار گناهت را بخشید و تلاشت را قبول فرمود و  ضی کرديرا و خشنود خود

 .(243 /2: تا بی یعقوبی،«)آورد سرانجامِ نیکی برایت فراهم

بر اساس میزان عمل آن والی و در  ،تنبیهی که امام)ع( نسبت به والیان خود داشتند: ج(تنبيه

چنانکه منذر بن جارود، ه ،راستاي تحقق عدالت بود. گاهی این تنبیه از طریق احضار والی بوده

وي را کوهش، اي، ضمن ن حضرت)ع( در نامه، لذا خیانت کرده بودش وظایف از یرخنسبت به ب
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و  وندپس از حمد خدا: »فرماید می این نامهحضرت در . احضار کرد ،شروشن شدن وضعیتبراي 

از روش او پیروي و به راه  که ردمب و گمان هپدرت مرا فریب داد حسن ،اکرم)ص(غمبردرود بر پی

اي  توشه کنی و از هواي نفس خود فرمانبري می و  خبر رسید که خیانت کرده انروي. ناگه او می

و با بریدن از دین، به  ساختهرا با ویرانی آخرت آباد  خود، دنیاي اندوزي براي آخرتت نمی

تو بهتر  ازتو  کفش هايباشد، شتر و بند صحیح ،هخبر رسید ی و اگر آنچهستپیو  خود خویشان

، شده یا امري انجام اي بسته رخنه شا به وسیلهتا  تو باشد، شایسته نیست مثلاست و کسی که 

ته گماش در جایی خیانت و نادرستی جلوگیري از جهت بالا، یا در امانت شریک، یاش یا مقام

: 3121 رضی،؛  141/ 3: 3123قمی،  )«نزد من بیابه د، یرس  ام به تو که نامه وقتی . پسشود

 . (23نامه 

توان به  از افراد معزول می کرد که امام)ع( در جهت تنبیه برخی والیان ایشان را عزل می

/ 2 :تا بی یعقوبی،)، منذربن جارود عبدي(151/ 32: ق3043نوري طبرسی، ی)ابوالاسود دوئل

 (323: ق3013حسینی شیرازي،ه )، یکی از والیان بر اثر شکایت سوده بنت عماره همدانی(240

 .کرداشاره 

عزل  چنانکه رد.ک میو اخذ غرامت و جریمه والیان  کردن در برخی موارد امام)ع( اقدام به زندانی

با سماجت در و  ه،جریم (یا درهم)دینار  سی هزارامام)ع(،  پس از احضار توسط جارود منذربن

 (.240/ 2: تا بییعقوبی، محکوم گردید) به زندانآن پرداخت عدم 

او را  کردهالمال برداشت  درهم از بیتیکصد هزار وقتی حضرت متوجه شد اشعث بن قیس 

المال برنگردانی با  اگر این مبلغ را به بیت»فرماید:  پذیرد و می را نمی کند و عذر او احضار می

. وقتی علی بن هَرَمه (512و2/1:  ق3135 قاضی نعمان مغربی، )«شمشیر گردن تو را خواهم زد

اي به رفاعۀ بن شداد قاضی  که ناظر بازار اهواز بود و از بازاریان رشوه گرفت، حضرت نامه

ام به تو رسید ابن هرمه را از بازار  دارد وقتی نامه فرستد و مرقوم می میمنصوب خود در اهواز 

برکنار کن و به مردم اعلام کن و او را زندانی کن و حکم من را به کارگزارانت اعلام کن و 

هرگونه غفلت و تفریطی موجب هلاکت در نزد خداوند خواهد شد. در این نامه حکم عزل رفاعه 

 .(331/ 03 :ق3041سی دوم،مجل) شود نیز صادر می
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: در اوایل جنگ صفین و مدتی که حضرت پس از جنگ صفین و ماجراي د(هشدار و تهدید

بودند والیان ایشان نسبت به حق امام)ع( و اطاعتش خیانت کرده و با زور  در قید حیاتمیت حک

حجت والیان خود را  براي اتمام شدند. امام)ع( که ناظر بر این وقایع بودند تطمیع معاویه می ،و زر

که ي امام)ع( به زیاد بن ابیه فرمانرواي فارس بود اي از این هشدارها نامه دادند. نمونه هشدار می

تو رخنه  لرزانده و دررا تو  دلتسته تا نوشته و خوا  به تو نامه شدم که معاویه خبردار»فرمودند: 

زمان تا در  آمده انسان سمت به وسبرحذر باش. او شیطانی است که از هر  و کند؛ از او بترس

. درسیستم نظارتی امام)ع( (00نامه  :3121رضی، «)ناگهان عقلش را برباید غفلتخبري و  بی

 ش( رااز والیان)چنانکه امام)ع(کعب بن مالک ،پذیرفت فرستادن هیئت بازرسی والیان صورت می

ن فارسی در آن جا مدفون یکی از روستاهاي مداین است که سلمات)تا به قیاذاکرده  مأموریت

منظور از کورة السواد اطراف و نواحی سوادات د)کورة السواو (221 :3125)طریحی، (گردیده است

است که در زمان عمربن الخطاب فتح گردید، که طول آن از موصل تا آبادان و عرض آن از 

 کارگزارانرسی و بر رسیدگیبه و  رفته .( 222/ 1: ق3111عذیب تا حلوان است )یاقوت حموي، 

 تاز یاران از محل تنی چندار و همراه ذدیگري را بجاي خود بگ نویسند؛ فرد بپردازد، ایشان می

هستند،  (دجله و عذیب میان مستقر در که)آنجا از گماشتگانم و السواد رسی هخارج تا به کور

 شو اداره امور شتهبه قیاذات برگ بعد از آنن. کا تحقیق هآن روش کردار و و در و جو کن پرس

اعمال  آگاه باش عمل کن وري ولایت دا آنچه درت پروردگار امینو به فردار شو  را به عهده

تا خدا  کنخیر کار در حد توانتا  پس خواهد شد. جزا و پاداشش فرزندآدم ذخیره و در برابر

. (2/240:تا بییعقوبی، )را گزارش کن تتلاش با صداقت ي خیر بخواهد و در پایان نتیجه مانبرای

اي شدید اللحن به آنها  رسید ایشان در نامه در مواردي گزارشاتی که از کارگزاران به امام)ع( می

 کرد؛توان به موارد زیر اشاره  ها می از جمله این نامه .دادند هشدار می

نامه به یزید 

بن قیس 

 ارحبی

 

و ا به صلاح . تو راي هفرستادن خراج را به تأخیر انداخت شده که دانم چه نمی

جهادت را کوشش و  که اجر خود را ضایع وآناز و  کنم پرهیزکاري سفارش می

را  ستو نف ترسیده از خدا. دهم به تو هشدار می باطل کنی مینخیانت به مسل اب

 اي که چاره مدهقرار  قهرمسلطه و  را در معرض تو خود کن از حرام دور

را  ینمسلم نکن و ستمهمپیمانان ت بدگویی کنم. به ا که دربارهآنجز  داشتهن
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را از دنیا ت و نصیب را خواسته خداوند در آخرت به تو داده شمار و آنچهبعزیز 

 احسان کن و، تو نیز که خداوند به تو احسان کردهطور کن و هماننفراموش 

یعقوبی، ندارد) را دوستان که خداوند مفسد کنطلب فساد م زمین روي

 .(2/244:تا بی

نامه به 

وموسی اب

 اشعري

 

از تو به من رسیده که به سود و هم به زیان توست. هرگاه آورنده  کلامی»

خارج شو   و از خانه کن نزدت آمد، دامن را به کمر و بندت را استوار مپیغام

گرفتی، به  و تصمیم هبرانگیز. پس اگر حق را یافت که با توهستند، کسانیو

 هآورد جا باشی، تو را ک! هروندبه خدا قسم ما بیا و اگر ترسیدي، دور شو و سمت

از آنکه  قبلهم آمیزند.  دررا  تگوشت و استخوان و و رها نکنند، تا تر و خشک

اي  و فتنه اصحاب جمل فتنه... این کار را انجام ده شود در برکناریت تعجیل 

بسیار بزرگی است که باید  مصیبتو  بلکه درد ،پنداريبنیست که آن را آسان 

را هموار گردانید. پس خرد را  آن و کوهستان دشواري و سوار شده راش شتر

 خواهی یاري کنی، به ات را بیاب. اگر ما را نمی مقید و برکارت مسلط و بهره

را  آندور شو ، که سزاوار است دیگران ، تنگی که رهایی در آن نیست محل

سوگند به و تو خواب باشی، طوري که گفته نشود: فلانی کجاست؟  انجام دهند

باکی ندارم که خدا  گردد و مرد حق انجام دست ! این راه حق و به وندخدا

 .(11نامه :3121 رضی، )«کنند نشناسان چکار می

 نامه به زیاد

 بن ابیه

 

کنم! اگر خبر رسد که در بیت  سوگند یاد می به خدا از روي راستی و درستی و»

 خلاف دستورصرف اي و  دهخیانت کر بزرگ یا اندکی ن به چیزيیالمال مسلم

کم مایه و گران  ،خوار، اي، برتو سخت خواهم گرفت، چنانکه تو را ذلی کرده

 .(24نامه  :3121رضی،  )«گرداند پشت

به ابن  نامه

 عباس

 حساب ترس در موشکافی و بازپرسی معاد ایمان نداري؟ یا ازو  آیا به بازگشت»

 آشامیدنخوردن و آمدي، چگونه  که نزد ما از خردمندان بشمار می ؟ اينداري

و آشامی  می دانی حرام می ، حل آنکهمی دانی جایزو )آن مال( را گوارا 

ایتام کنیز و  مساکین، مؤمنان و مجاهدان راه خدا چگونه با اموال .خوري می
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اموال را خداوند  نای یکه می دانحال آن ،گیري و زنان را به همسري می خریده

محافظت و که شهرها به وسیله آنها ونگاهداري اختصاص داده  کسانی به

و خدا مرا  نی. پس از خدا بترس و مال این گروه را بازگردان، که اگر نکشود می

که کسی را )و تو را به شمشیرم بزنم آورهت نزد خدا عذر ا ، دربارهکند تو توانا رب

ین ! اگر حسن و حسقسمو به خدا  ود(ش آتش دوزخجز آنکه داخل به آن نزده 

و  همن دریافت نکرد سويپشتیبانی از  و بودند، هوا خواهانجام داده این کار را 

 .(03نامه : 3121رضی،  )«گیرمرا ب انتا آنکه حق آن شتگذا اثر نمی ام در اراده

: 3121رضی، )اشعث بن قیس توان از نامه به میهاي تند و شدید اللحن  از دیگر موارد نامه

، عثمان بن حنیف (1نامه  :3121رضی، ))قاضی کوفه( ، شریح بن الحارث(5نامه

و... اشاره  (00خطبه : 3121رضی،  ()، مصقلۀ بن هیبرة شیبانی(05 نامه :3121)رضی،انصاري

 .کرد

 

 امویان عصر در حسبه (5-2

که ظهور تشکیلات حسبه به دوره امویان و زمان حکومت هشام بن عبدالملک اند  مدعی برخی

زمان  در ندبا استناد به گزارش بلاذري و ابن سعد معتقد ایشانگردد.  میق( باز 325 – 345)

 عبدالرحمن و ایاس بن معاویه به سرپرستی حسبه بازار رسیدند مهدي بن ،هشام در شهر واسط

 .(11 :م3131 اَبوزید،)

 عباسيان عصر در حسبه( 6-2

ق( بوده است. شواهد 335ـ311باور دیگر آن است که پیدایش حسبه در زمان منصور عباسی )

کند. ابوعبدالرحمن عاصم  یید میأتاریخی وجود محتسبان در کوفه و بغداد در عصر این خلیفه را ت

ق( فقیه و محدثی بود که در مدائن به امر قضا اشتغال داشت و 302یا  303بن سلیمان احول )م 

. (2/252:تا بیاِبن سعد، )دها و ترازوها در کوفه گمار سپس منصور دوانیقی او را بر حسبه پیمانه

 ،دانند که منصب محتسبی را پدید آورد ق( را اولین کسی می311ـ353اي مهدي عباسی ) عده

برخاست و شاید  ،نامید زیرا او با تمام قدرت به سرکوب مخالفان خود که وي آنان را زندیق می

حسبه بود. مهدي  ،توانست او را در رسیدن به این هدف یاري کند بهترین تشکیلاتی که می
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 ،عباسی به افرادي چون عبدالجبار محتسب و حمدویه که به صاحب الزنادقه شهرت یافته بودند

: ق3114ابوالفرج اصفهانی، ) موریت داد تا زندیقان را به سختی شکنجه و مجازات کنندأم

ق( 324ـ311. گروهی دیگر از نویسندگان، آغاز محتسبی را به زمان هادي عباسی )(2/21-22

اند. استدلال اینان به گزارش ابوالفداء در المختصر فی اخبار البشر است که وي در  نسبت داده

. ساختار (32/ 1: م3151اَبوالفداء،)او را محتسب خوانده است ،سبعه اءشرح حال نافع مدنی از قر

 حسبه در زمان خلفاي بنی عباس، به دلیل وسعت نظام جغرافیایی سیاسی اسلام، به عنوان

تشکیلاتی گسترده و سامانمند مطرح شد و مأموران و مسئولانی به نام محتسب برگزیده 

. دانشمندان دینی نیز، دستورالعمل و آداب حسبه و محتسبان را به (35: 3112ابن اخوه، )شدند

نامه،  السلطانیه، قابوس الملوک، احکام نامه، نصیحه اي گسترده در آثاري نظیر سیاست گونه

الملک  القاضی تبیین کردند. دانشمندانی چون خواجه نظام الکاتب و ادب ر، ادبالوزی ادب

 ؛ مومن،132: ق3041غزالی،)طوسی، ماوردي، غزالی، بیهقی، جیهانی، بلعمی از این قبیل هستند

3112 :313). 

 

 ق 5قرن  در حسبه( 7-2

ج این اصطلاح در لیفاتی که به صراحت از حسبه و محتسب یاد کرده است نشان از رواأوجود ت

( و رساله ابن عبدون 544قرن پنجم هجري دارد. کتاب آداب الحسبه سقطی مالقی )م حدود 

( که هر دو به کوشش لوي پروونسال در مجله آسیایی به چاپ 1اشبیلی در قضا و حسبه )قرن 

 Levi Provencal, Journal)آیند رسیده است از این دست تألیفات به شمار می

Asiatigue, 1931, 1934.) ق(، وزیر با نفوذ دوره 530خواجه نظام الملک طوسی)م

سلجوقیان در ایران، کارهاي محتسب را به جز نظارت بر بازار، به طور کلی شامل امر به معروف 

 .(05: م3121طوسی،)و نهی از منکر نیز دانسته است

تبیین ي  ، در حوزهریخیي تاریخی حسبه و کاربرد متفاوت آن از دیدگاه تا با توجه به پیشینه

برخی  ؛ي امور حسبیه وجود دارد دو نوع نگاه نسبت به گسترهه مفهوم حسبه نزد فقهاي شیع

اند. حسبه به  را در مفهوم موسع آن پذیرفته دانند و برخی آن ي امور حسبیه را مضیق می دایره

ه در موارد معناي مضیق، شامل امور خاصی مانند: تنفیذ حدود شرعی، صرف وجوهات شرعی
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خاص خود، تولی موقوفات عامه در صورت فقدان متصدي شرعی، حفظ اموال فرد غایب، بر 

عهده گرفتن امور صغیران و ایتام و سفیهان در صورتی که ولی شرعی نداشته باشند و بسیاري از 

موارد دیگر است که در ابواب مختلف فقهی مورد بحث قرار گرفته است از علمایی که به این 

لکن در معناي  (3/114: تا بی خویی،کرد)توان به آیت الله خویی اشاره  می کردند،طلب اشاره م

گردد که شارع مقدس راضی به ترک و اهمال آن نیست. به  ي اموري را شامل می موسع آن همه

همین جهت برخی از فقهاء، تصدي امور سیاسی و تنظیم امور زندگی دنیوي مردم را نیز از موارد 

 .(5: 3111عمادي،)اند دانسته حسبه

 گيری نتيجه

آن  هط بوتشکیل حکومت و امور مرب مصادیق قطعی حسبه را جمله اکثر فقهاي شیعه از

به عنوان نهاد متولی امر به معروف و  را عموم علماي اهل سنتّ حسبه، در حالی که اند دانسته

 ه بر تاریخ حسبه و جمع بین زمینهلکن با نگا دانند، میمحتسب  آنو متولی  دانسته نهی از منکر

الله)ص( و اقدامات امیرمؤمنان علی)ع( در زمان خلافتشان  سازي این مورد در زمان رسول

بلکه به  ،سیس شدأکه حسبه نه به عنوان نهاد خاص و با اسم مشخص حسبه ت گفتتوان  می

لیف حاکم و ي حقوق و تکا هایی با گستره صورت مفهوم حکومت و امور حکومتی در زمینه

منان)ع( و در زمان امویان و ؤهاي بعد از امیرم متولیان آن مد نظر بوده است و این معنا در دوره

و افراد خاصی متولی این امر شدند که آنها را  کردعباسیان کرد بیشتري به عنوان حسبه پیدا 

ن دوره و همچنین در آ ،ي امور حکومتی را به ایشان محول کردند و اداره همحتسب نامید

ي حسبه را  ها و گستره مختلف حیطه هاي بالیف کتأهاي بعد از آن علماي اسلامی با ت دوره

هاي  ي اصلی ثقلین در دوره البته این موضوع به دلیل جدایی اهل سنت از رشته کردند؛مشخص 

از رسول الله)ص( و قبل از امیرمؤمنان)ع(  پسي اسلامی یعنی زمان خلافت خلفاي  اولیه

هاي بعدي نیز به دلیل همین جدایی بیشتر مورد توجه بوده  شه مورد تردید بوده و در دورههمی

امیه و  چراکه با خارج شدن خلافت و حکومت از مجراي اصلی و تصرف آن توسط بنی ،است

دیدگاه و جایگاه حسبه به عنوان امور  ،ائمه معصوم)ع( کردنعباس و محدود و محصور  بنی

ولی اهل سنت به دلیل دارا بودن حکومت این مهم  ،مورد غفلت قرار گرفت حکومتی نزد شیعیان

 ،اند ي آن را امر به معروف و نهی از منکر دانسته حیطه در حالی که ،را مورد توجه قرار دادند
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ي وظایف  له تحت عنوان حیطهأالبته پس از غیبت امام زمان)عج( و رجوع مردم به فقها این مس

هاي شیعی در این  مورد توجه فقهاي شیعه قرار گرفت و با تشکیل حکومتفقیه و ولایت فقیه 

و حسبه نیز تحت عنوان شیعه نظریه مقبول بسیاري از علما  ، لذا امور حسبیهمورد تدقیق شد

 در اصطلاح و به معنی شمارش حسبهبنابراین  ولایت فقیه و امور مرتبط با آن قرار گرفت.

حسبه تحت عنوان امربه  تسنناهل ی است و از دیدگاه و سن یحکومتی در فقه شیعی مسئولیت

 آن به مديحسبه و کارآ، شیعتدر فقه گنجانده شده است در حالی که  معروف و نهی از منکر

 اغلب تبلور یافته است. قالب سنت معصوم)ع(در  و گشت داشتهمعصومین)ع( بازي  عصر ائمه

دانند، حال آنکه  لوازم مرتبط با آن می ت ومصادیق قطعی حسبه را حکومجمله فقهاي شیعه از 

و  یاد کردهحسبه به عنوان نهاد متولی امربه معروف و نهی از منکر از  تسنن اهل المانعموم ع

 ند.دان میمحتسب امر آن را  متولی

 منابع
 قرآن کريم* 

، برگردان: جعفر شعار، ، معالم القربة في طلب الحسبة(1631)اِبن اخوه، محمد بن محمد .1
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